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کند.« که آنها را از اصول انسانی و اخلاقی دور می‌
او بــا اشــاره بــه رفتــار جلال‌پــور گفــت: »آنچه 
مــن واقعــا در آقــای جلال‌پور دیــدم این بود که 
بــا وجــود همه ایــن تغییرات در جامعه، ایشــان 
بسیــار بزرگوارانــه از این مسیرهــا فاصله گرفت و 
ک، درســت و حرفه‌ای را در عرصه  یک زندگی پا

کارآفرینی رقم زد و به یک نمونه تبدیل شد.« 
گی‌هــای  »ویژ کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  نیلــی 
کمتــر  کــه  متعــددی در جلال‌پــور جمــع شــده 
دیــده‌ام همــه آنهــا بــه ایــن شــکل در یــک نفــر 
وجــود داشــته باشــد. از خــدا می‌خواهــم عمــر 
طولانی‌تری به ایشان بدهد و همچنان بتوانند 
اثرگذار و موفق باشند و این قریحه زیبای نوشتن 
را نیــز که در ایشــان وجــود دارد، ادامــه دهند و 

کنند.« تقویت 
 اعتبار مهم�تر از سرمایه

حجــت‌الله صیدی، رئیس ســازمان بورس در 
مراســم رونمــایی از کتــاب »روزگار محســن«، بــا 
اشــاره به آشــنایی خود با جلال‌پور از سال۱۳۹۱ 
کرمــان، ســخنانش را بــا ابیاتــی از  در دانشــگاه 
حافظ آغاز کرد و گفت: »رسید مژده که ایام غم 
نخواهد ماند / چنان نماند و چنین نیز نخواهد 
مانــد« او با اشــاره بــه بیت »بر ایــن رواق زبرجد 
نوشته‌اند به زر / که جز نکویی اهل کرم نخواهد 
کــه جلال‌پــور  مانــد«، عنــوان »رواق زبرجــد« را 
گیری آن نقش داشــته، نامی بامســما  در شــکل‌
دانســت و گفت جلال‌پور از »اهل کرم« اســت و 

آثار نیکو از انسان‌ها باقی می‌ماند.
صیــدی درباره کتاب »روزگار محســن« گفت: 
»لب‌ لباب کتاب این است که اعتبار محسن در 
بازار از سرمایه باارزش‌تر است.« به گفته او، این 
اثر صرفا روایت زندگی شخصی جلال‌پور نیست، 
بلکــه شــرح روزگاری اســت کــه نویســنده در آن 
زیسته و بالیده است؛ روزگاری که در آن اعتماد، 
اخلاق و اعتبــار ســه رکــن اصلــی بــازار بوده‌اند و 
، حاصــل تحقــق دو رکــن دیگــر به شــمار  اعتبــار
می‌رفته است. او افزود: »روزگار محسن« روایت 
بخشــی از زندگی نســلی از ایرانیان است؛ نسلی 
کــه میان ســنت و مدرنیته، تجارت و سیاســت، 
امید و ناامیدی، خشکســالی و ترســالی و بخش 
صیــدی  کرده‌انــد.  زندگــی  دولــت  و  خصوصــی 
مسیر زندگی جلال‌پور را از فلکه مشــتاق کرمان 
و بازار قدیمی این شهر تا کاروانسراها، شهرهای 
مختلف و پایتخت، ســفری همراه با شکســت و 
پیروزی توصیف کرد و گفت: او از پدرش آموخته 
که »بهترین اســتاد زندگی، کار است« و از مردم 
کریــم کرمان آموخته که »هــر قرانی زیر هزار من 

سنگ است.«
در  کتــاب  حکمت‌هــای  کــه  کــرد  کیــد  تا او 
 ، روایت‌هــای مربوط بــه خانواده، مدرســه، بازار
کاروانســرا و اتــاق بازرگانــی ایــران جاری اســت و 
برای درک آنها باید کتاب را خواند و در سطرهای 
کــرد. صیــدی همچنیــن نثــر ســاده و  آن تامــل 
صمیمــی کتــاب و طراحی جلد آن را مورد توجه 
قــرار داد و افزود کــه زندگی برخی افراد، علاوه بر 
روایــت یک انســان، بخشــی از تاریــخ اجتماعی 
کند. او  و اقتصــادی یک کشــور را نیز روایــت می‌
گر درســت فهمیده شــود،  ، ا در پایان گفت: بازار

فقــط محــل معاملــه نیســت، بلکــه مدرســه‌ای 
بــرای یادگیــری اعتمــاد، مســوولیت، ریســک و 
آینده‌نگری اســت. زندگی حرفــه‌ای نیز مسیری 
مســتقیم نیســت و موفقیت و شکســت، امید و 
ناامیــدی و تصمیم‌های درســت و نادرســت در 
آن کنــار یکدیگر قرار دارنــد. آنچه اهمیت دارد، 
توانایی انســان برای آموختن از روزگار خویش و 

روزگار ایران و ایرانیان است.
تحسین نویسنده سرشناس

محمود دولت‌آبادی نیز در نشســت رونمایی 
کتــاب »روزگار محســن«، بــا اشــاره بــه ابعــاد  از 
شــخصی و اجتماعی این اثر گفت: »این کتاب، 
سرگذشــت شــخصی و خانوادگــی اســت، امــا در 
عیــن حــال جنبــه اجتماعــی هــم دارد و مــا را با 
کند که برای فردی با سن‌وسال  دوره‌ای آشنا می‌
مــن، قابــل فهــم و ملمــوس اســت.« او بــا بیــان 
کتــاب برایــش جذابیــت  اینکــه بخش‌هــایی از 
ویژه‌ای داشته است، ادامه داد: »در این کتاب 
گر در نوجوانی به آن مواجه  قســمتی دیدم که ا
شــده بودم، شــاید می‌توانســتم از آن داســتانی 

دربیاورم.«
خاطــرات  از  بخشــی  ســپس  آبــادی  دولت‌
جلال‌پور را از دوران کودکی، درباره شــخصی به 
نــام »مسیو« قرائت کرد. جلال‌پور در بخشــی از 
کتاب از ترس کودکی‌اش از مردی به نام »مسیو« 
می‌نویســد؛ مردی ژولیده در کوچه که خانواده 
خالــه‌اش هر روز بــرای او غذا می‌بردند. در یکی 
از ایــن دیدارهــا، مسیــو پــس از دریافــت غــذا، 
فندک طلایی‌اش، یکی از معدود دارایی‌هایش 

کــودک  کــه  را بــه جلال‌پــور می‌دهــد؛ هدیــه‌ای 
ابتــدا از تــرس نمی‌پذیــرد، امــا مسیــو آن را در 
گذارد و جلال‌پور با شــتاب به خانه  جیب او می‌
گــردد. دولت‌آبــادی پــس از خوانــدن این  بازمی‌
بخــش از کتــاب، خطــاب بــه محســن جلال‌پور 
. نثر خوبی  گفت: »خسته نباشید آقای جلال‌پور
هم دارد.« او در پایان برای جلال‌پور آرزو کرد که 
در روزهای بهتری برای اقتصاد، بار دیگر در کنار 

اهل اقتصاد و اندیشه دیده شود.
کنار خیراندیشی فعالیت اقتصادی در 

ســروش صحت در نشســت رونمایی از کتاب 
»روزگار محســن« بــا اشــاره بــه آشــنایی خــود با 
، از تجربه‌هایــش در ســفر به  محســن جلال‌پــور
کرمان و دیدار با او گفت. صحت سخنانش را با 
خاطــره‌ای از دعــوت جلال‌پور بــه صبحانه آغاز 
کرد. صحت با اشــاره به اینکه هفته گذشــته به 
کرمان ســفر کرده بود، گفت که همراه جلال‌پور 

از کارخانه پســته او بازدید کرده اســت. به گفته 
صحت، چیزی که بیش از همه توجه او را جلب 
کــرد، حضــور تعــداد زیــادی از زنــان بــالای ۵۰ و 
۶۰سال در کارخانه بود که همگی زنان سرپرست 
خانوار بودند. صحت سپس به دستگاه بزرگی در 
کارخانه اشــاره کرد که برای جداســازی پسته‌ها 
بر اساس رنگ خریداری شده بود؛ اما استفاده 
کــه با روشــن کــردن آن دســتگاه،  نمی‌شــد؛ چرا

کارکنان بیکار می‌شدند. خیل زیادی از 
بخــش دیگــری از روایــت صحت به دانشــگاه 
 ، کرمــان مربــوط می‌شــد. او گفت در ادامه ســفر
از محــل  کــه  اســت  کــرده  جلال‌پــور پیشــنهاد 
کننــد. در  کرمــان بازدیــد  تحصیــل ســابقش در 
ایــن بازدیــد، رئیس دانشــگاه کرمــان به صحت 
گفتــه اســت یکــی از بخش‌هــای مهم ســرطان، 
خــون و آنکولــوژی ایــران بــا کمــک جلال‌پور در 
کرمــان راه‌اندازی شــده اســت. او ســپس درباره 
دلیــل اصلی ســفرش بــه کرمان توضیــح داد. به 
کرمــان جنگلــی وجــود دارد  گفتــه صحــت، در 
کاشــته‌اند  کــه مــردم خودشــان درختــان آن را 
و جلال‌پــور مراســمی ترتیــب داده بــود تــا مردم 
دوباره برای حفظ و گسترش این جنگل تشویق 
شــوند. صحت در پایان ســخنانش، تجربه خود 
گســترده‌تر  کرمــان بــه تصویــری  را از حضــور در 
گفــت: »در  از شــخصیت جلال‌پــور پیونــد زد و 
کردم هر جــا می‌رویم، فقیر  کرمان احســاس می‌
و غنــی، مقــام دولتی و غیردولتــی، آدم پولدار و 
مفلس، همه عاشــق محسن جلال‌پور هستند. 
ایــن چیزی اســت که ایران بــه آن احتیاج دارد؛ 

کنم وحدت‌بخش باشد؛ آدمی  آدمی که فکر می‌
که همه قبولش داشته باشند.«

پیوند اخلاق و اقتصاد است
رئیــس  و  اقتصــاددان  نهاوندیــان،  محمــد 
پیشین اتاق بازرگانی، آشنایی خود را با محسن 
جلال‌پــور از ســال‌های جوانــی او و در جریــان 
کــه  کــرد؛ جــایی  رسیدگــی بــه زلزلــه بــم روایــت 
، نــه به‌عنــوان  نخســتین تصویــرش از جلال‌پــور
یــک فعال اقتصادی، بلکــه در قامت فردی بود 
کــه درگیر امور خیر و امدادرســانی بود. به گفته 
او، از آن زمــان جلال‌پــور را همــواره در ترکیبی از 
گی‌ای که در  »اخلاق و اقتصاد« دیده است؛ ویژ
دوره همکاری در هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی نیز 
خود را نشان داد و او را به »یار صادق و همیشه 

کرد. مثبت« تبدیل 
کرات برجام  نهاوندیــان در ادامه به دوره مذا
کــرات  کــه بــه مــوازات مذا کــرد؛ دوره‌ای  اشــاره 
سیاســی، گفت‌وگوهایی میان فعالان اقتصادی 
ایران و چهره‌های اقتصادی اروپا و حتی آمریکا 
کــرات بــا  گرفــت. بــه اعتقــاد او، ایــن مذا شــکل 
اقتصــادی  فرصت‌هــای  و  ظرفیت‌هــا  معرفــی 
ایــران، می‌توانســت چشــم‌اندازی از یک نتیجه 
کنــد. او بــا  برد-بــرد بــرای تیــم سیاســی ایجــاد 
اشاره به استقبال گسترده هیات‌های خارجی از 
ارتباط با ایران در آن مقطع، ابراز امیدواری کرد 
جلال‌پور در جلدهای بعدی »روزگار محسن«، 
روایت خود را از آن دوره نیز بنویســد. اما محور 
اصلی سخنان نهاوندیان، نسبت میان منفعت 
کید کرد که خیر  شخصی و خیر جمعی بود. او تا
جمعــی نبایــد بــه معنای نفی منفعت شــخصی 
کاری  که چنین تعریفی می‌تواند به ریا باشد؛ چرا
منجــر شــود. مســاله، از نــگاه او، ایــن اســت کــه 
منفعــت جامعه و دیگران نیز در تعریف منفعت 
کــه فــرد از رشــد  گونه‌ای‌ شــخصی وارد شــود؛ به‌
جامعه همان اندازه منتفع و خرســند باشــد که 
از تامیــن منافــع خود. نهاوندیان این نگاه را در 
رفتار جلال‌پور نیز قابل مشاهده دانست و گفت 
در ســال‌های همکاری، به یاد نمی‌آورد که او از 
موقعیــت اجتماعــی خود بــرای پیشــبرد منافع 
بنگاه شــخصی‌اش اســتفاده کرده باشد. او این 
مرزبنــدی را حلقــه‌ای مفقــوده در تشــکل‌های 
فعالیت‌هــای  کــه  افــزود  و  دانســت  اقتصــادی 
فرهنگــی، انتشــاراتی و تولید فکر نیــز می‌توانند 
مصداق خیر باشــند. از نظــر نهاوندیان، چنین 

الگویی باید در جامعه مدنی تکثیر شود.
پشت صحنه چاپ کتاب

محمد طاهری، مدیر انتشارات دنیای‌اقتصاد، 
ســخنان خــود را بــا اشــاره به حضــور چهره‌های 
مختلف در این مراسم آغاز کرد و این گردهمایی 
را یکــی از روزهــای خــوب زندگی خود دانســت. 
کتــاب محســن جلال‌پــور را بــرای  او انتشــار دو 
انتشــارات دنیای‌اقتصــاد مایــه افتخــار خواند و 
معتقــد بــود کتاب‌های جلال‌پــور به‌اندازه‌ای از 
که  گویند  شخصیت و مسیر زندگی او سخن می‌

توضیح بیشتری درباره نویسنده لازم نیست.
بخــش اصلــی ســخنان طاهــری بــه قدردانی 
از تیمــی اختصــاص داشــت که در آماده‌ســازی 
کتاب‌هــا نقش داشــتند؛ از آقــای صدری، مدیر 

پیشین دنیای‌اقتصاد، و علیرضا تاجیک، طراح 
جلــد، تــا همــکاران صفحــه‌آرایی و ویراســتاری. 
تینــا  کــروان،  پا مولــود  از  همچنیــن  طاهــری 
 ، کــروان، نیلوفــر نیاورانــی، فرهــاد حسین‌پــور پا
ســردار خالدی، رضا طهماسبی و خانم ناصری 
یــاد کرد و گفت همکارانش در این مدت بخش 
زیادی از زندگی خود را صرف رســاندن کتاب‌ها 
به چاپخانه کرده‌اند. در پایان نیز از همســرش، 

کرد. کتاب، تشکر  الهه طهماسبی، ویراستار 
که از دل برآمد تجربه�ای 

کتــاب را  محســن جلال‌پــور در ایــن مراســم، 
حاصــل بازگشــت بــه بخــش شــخصی و عاطفی 
از  متفــاوت  تجربــه‌ای  دانســت؛  خــود  زندگــی 
ســال‌هایی کــه بیشــتر دربــاره اقتصــاد، تجارت، 
سیاست، سیاستگذاری و قوانین نوشته است. 
گرچه بازگشــت  بــه گفتــه او، نوشــتن این کتاب ا
کرد، اما فرصتــی بود تا  بــه گذشــته را دشــوار می‌
خودش و خوانندگانش بار دیگر به دوران کودکی 
که آن را با صداقت، شفافیت،  بازگردند؛ دورانی 
سلامت نفس، همراهی و همدلی به یاد می‌آورد.

اســت.  روایــت  ایــن  اصلــی  محــور  خانــواده 
محیــط  و  خانــواده  اســت  معتقــد  جلال‌پــور 
واقعی زندگی، »مدرســه زندگی« نسل او بودند؛ 
که امروز فضای مجازی، اپلیکیشن‌ها و  درحالی‌
پلتفرم‌هــا بخش مهمی از این تجربه را از زندگی 
کــودکان کنار زده‌اند. مدرســه او نیز فقط کلاس 
درس نبود؛ بازار و حجره بخش دیگری از آموزش 
او را شکل دادند و بسیاری از آموخته‌هایش را نه 
از کتاب، بلکه از مشــاهده، شــنیدن و معاشرت 
به‌دســت آورد. در این میان، »اعتبار و اعتماد« 
کــه جلال‌پــور از بازار  مهم‌تریــن مفاهیمــی بــود 
آموختــه بــود. بــه بــاور او، بــازار گذشــته بیش از 
آنکه با پول و عملیات بانکی اداره شود، بر اعتبار 
افراد اســتوار بود و این ســرمایه اجتماعی امروز 
کید کرد  تا حد زیادی از دســت رفته اســت. او تا
گر قرار است به اقتصادی سالم، پایدار و عملی  ا
بازگردیــم، بایــد اقتصاد بــازار را به جــای اقتصاد 

دستوری و تکلیفی جدی بگیریم.
جلال‌پــور کتــاب را نــه اثــری اســتثنایی، بلکه 
کــه در  تصویــری از یــک نســل دانســت؛ نســلی 
کنــار همــه دشــواری‌هایش، چیزهــایی داشــت 
کــرد  کیــد  کمتــر دیــده می‌شــود. او تا کــه امــروز 
گــر می‌خواهیم نســل آینده نیــز از کودکی خود  ا
خاطره‌ای ارزشــمند داشــته باشــد، باید دوباره 
اهمیت خانواده، معاشــرت، همســایه، دوست، 
کتــاب، معلــم و بــودن در جمــع را بــه رســمیت 
کــه »در جمع بــودن« تجربه‌ای  بشــناسیم؛ چرا
متفــاوت از غرق شــدن در تلفن همراه و فضای 
مجــازی اســت.  در بخــش پایانــی، جلال‌پــور بــا 
قدردانــی عمیــق از حاضــران و همه کســانی که 
گیری کتاب نقش داشتند، از خانواده،  در شکل‌
هم‌مدرســه‌ای‌ها،  کودکــی،  دوران  دوســتان 
عبدی‌بشیــری، ملک‌قاســمی، محمد طاهری، 
الهــه طهماســبی و علیرضــا بختیــاری یــاد کرد و 
نقــش آنــان را در زنده‌شــدن خاطــرات، تدویــن 
و ویرایش کتاب برجســته دانســت. بــه گفته او، 
انتشــارات دنیــای اقتصاد تلاش کرده اســت که 
کتاب به  زبانی ساده و صمیمی به چاپ برسد.

 فراخوان شناسایی سازندگان و تأمین کنندگان 
شرکت جهان فولاد سیرجان

فراخــوان  برگــزاری  بــه  اقــدام  اســتان،  و  کشــوری  ســطح  در  خــود  اطلاعاتــی  بانــک  تکمیــل  و  شناســایی  منظــور  بــه  سیرجــان  فــولاد  جهــان  شــرکت 
فراخــوان،  بــه شــرکت در  بــا موضــوع هــای ذیــل نســبت  گــردد متناســب  توانمنــد و محتــرم دعــوت می‌ کلیــه متقاضیــان  از  لــذا  اســت.  نمــوده  زمینــه هــای ذیــل  کلیــه  کننــدگان در  تأمیــن  و   شناســایی ســازندگان 
اقدام و با مراجعه به وب‌سایت شرکت  WWW.SJSCO.IR < بخش خرید و تأمین کنندگان < مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان < سامانه مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان، نسبت به ثبت درخواست عضویت اقدام نمایند.
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